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هستم» در خانه سینماپویش «من نگهبان آب اعلام جزئیات راه اندازی 
فرهــاد توحیــدی، فیلم نامه نویس و مشــاور 
فرهنگی خانه ســینما، با دعــوت از هم وطنان 
بــرای پیوســتن به پویــش «من نگهبــان آب 
هستم»، گفت: در شرایطی که کشور عزیز ما با 
ابر بحران های محیط زیستی و مدیریتی از جمله 
آلودگی وحشتناک هوا، آتش سوزی های پیاپی 
جنگل ها و مهم تر از همه بحــران آب روبه رو 
است، خانه سینما به حکم مسئولیت اجتماعی 
خود پویشــی را تحت عنوان «من نگهبان آب 
هســتم» آغاز کرده اســت. او ادامه داد: هدف 
اصلی این پویش، ارتقای آگاهی عمومی درباره 
ریشه های ساختاری بحران آب در ایران است تا 
با شناخت ریشــه ها از دولت، مجلس، شورای 
اسلامی و نهادهای مرتبط اصلاح سیاست های 
کلان مدیریت منابع آب را مطالبه کنیم. مشاور 
فرهنگی خانه ســینما اظهار کــرد: به عقیده 
بسیاری از کارشناسان، ریشه های بحران آب در 
ایران برآمده از کمبود منابع نیست، بلکه ناشی از 
سیاست گذاری ها و تصمیم های کلان نادرست 
در حکمرانی آب طی دهه های گذشته است. با 
وجود این، در فضای عمومی و رسانه ای مردم 
به مصرف بیش از حد متهم می شوند تا با بزرگ 
جلوه دادن مصرف خانگی، لایه های سیاسی و 
واقعیت علمــی دخیل در این بحران همچنان 
پوشیده بماند. توحیدی با بیان اینکه شاید هیچ 
سندی در کشور گویاتر از سند ملی امنیت غذایی 
نباشــد، توضیح داد: به موجب این سند که دو 
سال و نیم قبل به امضای رئیس جمهور رسیده، 
باید در بخش کشــاورزی به عنــوان بزرگ ترین 
مصرف کننده آب در کشور، با تغییر الگوی کشت 
همه ساله مصرف آب کاهش پیدا کند و تا افق 
سال ۱۴۱۱ از ۸۱ میلیارد مترمکعب به ۵۱ میلیارد 
مترمکعب برسد. اما سؤال این است که چرا دو 
ســال و نیم پس از ابلاغ این سند هیچ گزارش 
عملکردی از ســوی دستگاه ناظر بر اجرای این 
سند منتشر نشده است. او عنوان کرد: در بحث 
سدســازی، انتقال آب از سواحل خلیج فارس 
و دریای عمان به مرکز کشــور، فرسایش شدید 
خاک، تحقق حقابه از کشــورهای همســایه با 
بازچرخانــی آب و موضوعات دیگر که هرکدام 
در بحــران یا رفــع بحران آبی نقش اساســی 
دارند، به همین ترتیب سؤالات مهمی بی پاسخ 
مانــده اســت. توحیــدی در پایان تأکیــد کرد: 
پویــش «من نگهبان آب هســتم» با محوریت 
درخواست پاسخ به این سؤالات و روشن شدن 
ریشه های ســاختاری بحران آب، هم اینک آغاز 
شده تا مطالبه اصلاح سیاســت گذاری بر پایه 
این پاسخ ها طرح شــود. به همین مناسبت از 
تمام ســازمان ها، نهادهــای مدنی دغدغه مند 
و هم وطنان عزیزی که نگهبانان آب هســتند، 

تقاضا می کنیم  به این پویش بپیوندند.

پی درگذشت ناصر مسعودیپیام تسلیت وزیر فرهنگ در 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی در پیامی 
درگذشت ناصر مسعودی، هنرمند پیش کسوت 
موســیقی نواحی را تســلیت گفت. متن پیام 
تســلیت ســیدعباس صالحی به شــرح زیر 
است: درگذشت هنرمند ارجمند، پیش کسوت 
موسیقی نواحی و از چهره های اصیل موسیقی 
گیلکی، زنده یاد ناصر مسعودی، موجب اندوه 
جامعه فرهنگی و هنری کشور شد. هنرِ زنده یاد 
مسعودی بخشــی از میراث شنیداری گیلان و 
ایران را شــکل داد و آثارش برای نســل های 
مختلف یــادآور هویــت، لطافــت و اصالت 
موســیقی بومی این سرزمین است. این جانب 
درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده 
محترم ایشــان، جامعه موسیقی کشور، مردم 
شریف گیلان و همه دوســت داران فرهنگ و 
هنر ایران عزیز تســلیت می گویم و از خداوند 
متعال برای روح آن فقید سعید رحمت و برای 

بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.

معجزه مدیریت خصوصی
تقی پور: بخش زیادی از زیان 

ایران خودرو جبران شد
نماینــده  تقی پــور،  عبدالعلــی 
مجلس، جایــگاه ایران خودرو در 
اقتصاد کشــور را «فراتر از یک بنگاه صنعتی» 
می داند: ایران خودرو یک اقتصاد کوچک است 
که اکنون با خصوصی ســازی بخش زیادی از 
زیان جبران شده است. تأکید او بر «جبران بخش 
زیادی از زیان»، بخشی از همان روندی است که 
کاکایی آن را «کاهش زیان عملیاتی از خرداد» 
توصیف کرد. اگرچه مسیر پیش رو همچنان با 
مقاومت ها و فشــارهای سیاسی همراه است، 
اما شواهد موجود از یک تغییر واقعی حکایت 
دارد؛ مدیریت بخش خصوصی توانســته تیراژ 
را حفظ و حتی رشــد دهد، روند زیان عملیاتی 
را کنترل کند و هم زمان با فشارهای ساختاری، 
شرکت را در مســیر محصول سازی جدید قرار 
دهــد. همان طور که کارشناســان و نمایندگان 
مجلس اشاره کردند، همه چیز به این بستگی 
دارد کــه آیا دولــت اجازه می دهــد مدیریت 
جدید مســیر خــود را ادامه دهد یــا خیر. اما 
حداقل امروز، ایران خودرو اولین نشانه های یک 

خصوصی سازی موفق را بروز داده است.

 ایران  در  کاپ ۳۰؛ تهدیدها  و  فرصت ها
فرصت های بالقوه: سازگاری و تأمین مالی

کاپ ۳۰ با ســه برابر کردن هدف بودجه ســازگاری تــا ۲۰۳۵ (از صد 
میلیارد دلار فعلی) و راه اندازی شــتاب دهنده جهانی اجرا، ابزارهایی 
برای کشورهای آسیب پذیر مانند ایران ارائه داد. ایران که طبق گزارش 
شــکاف سازگاری ســازمان ملل (۲۰۲۵)، تنها ۱۰، ۱۵ درصد نیازهای مالی خود را 
دریافت می کند، می تواند از این مکانیســم ها برای پروژه های کلیدی مانند مدیریت 
آب، کشــاورزی پایدار و هشــدارهای زودهنگام بهره ببرد. انصــاری در دیدارها بر 
انتقال فناوری های پاک و تأمین مالی اقدامات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه 
تأکید کرد که می تواند به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران -جایی که ظرفیت 
خورشیدی بالقوه ۶۰ هزار مگاوات است- کمک کند. علاوه بر این، مکانیسم اقدام 
بلم برای گذار عادلانه، فرصتی برای ایران فراهم می کند تا برنامه های ملی حمایت 
از کارگران وابســته به بخش فسیلی را تدوین کند. ایران در حال حاضر پروژه هایی 
مانند نصب پنل های خورشیدی در مناطق روستایی و حفاظت از تالاب ها را پیش 
می برد، اما تحریم ها مانع جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. اگر ایران برنامه 
ملــی خود را تا فوریه ۲۰۲۵ با اهــداف جاه طلبانه تری (مانند کاهش ۲۰ درصدی 
انتشــار تا ۲۰۳۰) ارائه دهــد، می تواند به صورت بالقــوه از بازارهای کربن ماده ۶ 

پاریس -که در کاپ ۳۰ نهایی شد- سود ببرد.
چالش های مستقیم: اقتصاد، انرژی، آب و محیط زیست

البته نباید فراموش کرد که تأثیرات کاپ ۳۰ بر ایران بیشتر چالش برانگیز است تا 
فرصت ساز. توافق بلم با اجتناب از تعهدات الزام آور به سوخت های فسیلی، فشار 
فوری بر صادرکنندگان نفت مانند ایران وارد نمی کند، اما روند جهانی به ســمت 
انرژی های پاک (مانند افزایش سرمایه گذاری شرکت های انرژی به ۱۴۸ میلیارد دلار 
سالانه) می تواند تقاضای جهانی نفت را تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰، ۱۵ درصد کاهش دهد. 
ایــن امر، با توجه به برنامه های افزایش تولید نفت ایران (به بیش از چهار میلیون 
بشــکه در روز)، درآمدهای ارزی را تهدید می کند و تورم و کسری بودجه را تشدید 
خواهد کــرد. در داخل اما، تغییرات اقلیمی -کــه کاپ ۳۰ آن را به عنوان بحران 
جهانی تأیید کرد- ایران را در آستانه بحران حیاتی قرار داده است. خشک سالی های 
اخیر که طبق مطالعه ای در ســال ۲۰۲۵ مستقیما به گرمایش جهانی نسبت داده 
شده، منجر به تهدید حیات پایتخت و مهاجرت اجباری مردم از تهران شده است. 
آتش ســوزی  در جنگل های شمال و در زاگرس، توفان های شن در جنوب و کاهش 
۵۰ درصدی منابع آب زیرزمینی، حداقل بر اقتصاد ضعیف و تحریمی ایران سالانه 
بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت وارد می کند. ایران در کاپ ۳۰ بر مقولاتی همچون 
«هشــدارهای زودهنگام» و صندوق خسارت و زیان (Loss & Damage) تأکید کرد 
که پیشــرفت هایی در آن حاصل شد، اما بدون بودجه مشخص، اجرای آنها دشوار 
خواهــد بود. تحریم ها کــه در کاپ ۳۰ به عنوان مانع اصلی توســعه پایدار ایران 
برجسته شد، خود به عنوان یک مانع دسترسی به فناوری های سبز را محدود کرده 

و ایران را هر چه بیشتر در چرخه وابستگی به فسیلی ها نگه داشته است.
پیامدهای بلندمدت: آزمون اراده و شجاعت سیاسی

کاپ ۳۰ برای ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آزمون شجاعتی 
بود که بین تعهدات جهانی و منافع ملــی تعادل برقرار کند. توافق بلم، با وجود 
ضعف هایش، ابزارهایی مانند چارچوب شــفافیت و بازارهــای کربن ارائه داد که 
ایــران می تواند به صورت بالقوه از آنها برای جذب ســرمایه گذاری های داخلی و 
شــرقی (مانند از چین و هند) استفاده کند. اما بدون رفع تحریم ها -که در اجلاس 
به عنوان «اقدامات یک جانبه» محکوم شــد- این ابزارها کماکان ناکارآمد خواهند 
ماند. در سطح داخلی، کاپ ۳۰ سیاست مداران ایرانی را به بازنگری در برنامه ملی 
و سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها (هدف ۱۰ هزار مگاوات تا ۲۰۳۰) وادار می کند. در 
نهایت، تأثیر کاپ ۳۰ بر ایران دوگانه اســت: فرصتی برای دیپلماسی عدالت محور 
و چالشــی برای اقتصاد آسیب پذیر. سیاست مداران ایرانی باید شجاعت لازم برای 
حل تناقضات سیاستی خود را بر عهده گرفته و تلاش کنند وعده های خود در بلم 
-از حفاظــت از جنگل های زاگرس تا انتقال به انرژی پاک- را به عمل تبدیل کنند. 
آینده نه در صفحات کاغذ و اســناد امضا شــده، بلکــه در حکمرانی خوب و توان 
تأمین هوای ســالم و آب شرب پایتخت، پایان آتش سوزی جنگل های شمال، عدم 
وابستگی شدید به سوخت های فسیلی، پایداری سرزمین و احیای منابع آب زراعی 

رقم خواهد خورد.
* عضو پنل تخصصی کمیته جهانی امنیت غذایی HLPE سازمان ملل

دود سیاه و  تورم
اگر کارشــناس ندارید، متخصصان خارجی را به کمک بگیرید، (اطلبوا 
العلم ولو بالصین) همان طورکه بارها گفته ای، الان هنگام جنگ های 
ایدئولوژیک و دعواهای سیاسی نیست. پای حیات مردم در میان است. 
می دانم شما در ایجاد این هوای آلوده نقشی نداشته اید، اما می توانید با 
گفت وگو با کارشناسان از داخل و خارج، مشکل را کاهش دهید. آقای پزشکیان! در 
کنار این هوای سم آلود، تورم درد آلود حال مردم را گرفته است. چرا این قدر گرانی؟! 
چرا بازار و اقتصاد به دست دلالان خون آشام افتاده؟ برنج و روغن و لبنیات و گوشت 
و سایر خوراکی ها در کدام زمانی چنین افزایش نرخ داشته؟ مردم تاب این گرانی ها 
را ندارند. چرا از عدل و داد و درایت خبری نیســت؟ اقتصاد و صنعت و بازرگانی و 
کشاورزی را چه کسانی مدیریت می کنند؟ در گزینش افراد، در دولت وفاق، تخصص 
مقدم است یا مصلحت؟ آقای رئیس جمهور! دود و تورم مانند دو لبه قیچی جان 
مردم را می فشــارد. با آن مقدار اختیاری که برای تان گذاشته اند، مردم را از زیر خط 
فقر درآورید. و نصیحت فردوسی را بشنوید: بکوشید تا رنج ها کم کنید/ دل غمگنان 

شاد و خرم کنید. چو شادی نباشد بکاهد روان/ خرد گردد اندر میان ناتوان.

ناخدایی که در سکوت افسانه شد 
همکاری با مدرسه 

ز آغاز سال ۷۰ و شروع به کار «مدرسه کارگاه فیلم نامه نویسی» درباره 
اهتمــام فعالیــت و هدف این مدرســه ابراز علاقه کــرد و از آنجا که 
بلندمرتبه سازی جایگاه عنصر فیلم نامه در سینما، همه جانبه نگری در 
نقد، تولید و جمعی نویسی سناریو را از آرزوهای خود می دانست، به جمع اعضای 

این مدرسه پیوست و تا سال ۸۰ فعالیت خود در کارگاه های مدرسه را ادامه داد.
سخن پایانی

از جنوب آفتابی تا ســکوت تهران، راه درازی بود. تقوایی در هر گامش، بخشی 
از روح ایــران را در قاب ســینما ثبت کرد. او مردی بود که کمتر ســخن گفت، اما 
همان اندک ســخنانش هنوز در گوش سینمای زمان می پیچد: «فیلم یعنی نگاه؛ 
و اگر نگاهت را بفهمند، دیگر نیازی به صدا نیســت» و شــاید بهترین جمله برای 
پایان دادن یادش این باشــد: برای ناخدایی که همیشــه دریا را می دید، حتی وقتی 
دیگــر کشــتی در کار نبود. یاد و نامش گرامــی و روح و روانش برخوردار از مهر و 

بخشایش خدایش باد!

من بمانم
آری، در روزگاری کــه صداها خاموش اند و بــازار بی خریدار، لبی به 

رنگ گل خواهد شکفت تا جهان بداند انسان هنوز ایستاده است.
و چه باک اگر جیب تهی باشــد، وقتی دل هنــوز از رنگ ایمان لبریز 
اســت. فقر اگر تن را فروکاهد، روح را بی رنگ نمی تواند کرد و آدمی، 

تا لبخند می زند، همچنان ثروتمند است.
آری خدای بزرگ زیباست و زیبایی را دوست دارد.

و من... 
من بمانم.

خبر

هنرهنر

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

یادداشت

 کارگاه آموزشی آلفرد یعقوب زاده، عکاس سرشناس بین المللی، 
بــا عنــوان کارگاه «عکاســی جنگ از نــگاه آلفرد یعقــوب زاده» 
هم زمان با چهل وســومین دوره جشــنواره جهانــی فیلم فجر در 
تالار حافظ شــیراز برگزار شــد. آلفرد یعقــوب زاده، عکاس مطرح
 ایرانی - فرانســوی و داور بخش عکس و ویدئو در چهل وسومین 
دوره جشنواره جهانی فیلم فجر، در توضیح تفاوت میان کار خبری و 
عکاسی مستند گفت: «در فعالیت های خبری نباید در نتیجه نهایی 
دســت برد و تنها باید با واقعیت مواجه شــد، اما عکاسی مستند 
رویکرد دیگری را می طلبد و می توان متناســب با ذوق هنرمند در 
فرایندهای آن دخالت کرد و برای مثال به شکل پرتره عکاسی کرد، 
در واقع عکاسی مســتند وابسته به سلیقه هنرمند عکاس است». 
سپس مهدی آشــنا، عکاس خبری و دبیر بخش عکس و ویدئوی 
جشــنواره با اشاره به سختی های فعالیت در این حوزه گفت: «من 
در کشــورهای مختلفی عکاسی کرده ام و به نظرم عکاسی خبری 
بســیار دشوار اســت. در واقع باید ها و نبایدها در موارد بسیاری به 
تصمیمات شخص عکاس بستگی دارد. یک هنرمند باید تبعات کار 
خود را بپذیرد و سپس قدم بردارد. گاهی ما خود را ملزم به انجام 
یک کار مشخص می دانیم و در نتیجه به سوی آن گام برمی داریم. 
در این خصوص، ایده و ســلیقه عکاس بســیار مهم است، اما در 
نهایت فکر می کنم گاهی کاری انجام ندادن بهتر از قدم گذاشتن در 
مسیری اشتباه و سرشار از تبعات منفی است». او خاطرنشان کرد: 
«عکس ها اهمیت بســیار زیادی دارند و آثار بســیاری در این  گونه 
هنری، پایه گذار اتفاق های مختلف در دنیا شــده اند». در ادامه این 
نشســت، آلفرد یعقوب زاده اظهار کرد: «زمانی که من با مطبوعات 
معتبر کار می کنم، خود را به موضوع و ســوژه متعهد می دانم. از 
نظر حقوقی هم باید مواردی رعایت شــود تا مشکلات حقوقی به 
وجــود نیاید. در واقع، یک عکاس خبری باید مراقب باشــد و نباید 

تحریفی در سوژه و موقعیت برآمده از واقعیت صورت دهد».
او یادآور شد: «البته گاهی ممکن است عکاسان رویکرد دیگری 
را در پیــش بگیرند، اما با مشــکل مواجه خواهند شــد. در نتیجه، 
بدون هیچ گونه شــعار، باور شــخصی من این است که هر عکاس 
باید در کار خود اصل صداقت را رعایت کند». یعقوب زاده با اشاره 
به حضور خود در بسیاری از کشورهای دنیا و در پاسخ به چگونگی 
برخورد صادقانه با یک کلان روایت، بیان کرد: «گاهی پیش از رفتن 
به منطقه ای خاص، نســبت به لوکیشن و سوژه آن آشنایی دارم و 
این موضوع به کشور مقصد و قوانین آن مرتبط است. برای مثال، در 
جنگ عراق شما خود را به عنوان عکاس معرفی می کنید و کسی با 
شما کاری ندارد؛ اما در سودان وضعیت متفاوت است و به سادگی 
نمی توان فعالیتی انجام داد، در واقع مهم اســت که کشور هدف 

شما را از نظر امنیتی تأیید کند».
او تصریح کرد: «من در جنگ افغانســتان در این کشــور حضور 
داشتم و آن زمان خبری از تلفن همراه، تلکس یا ایمیل نبود. من از 
کوه خود را به افغانســتان رساندم؛ یک بار با لباس زنانه و بار دیگر 
به عنوان یک پزشک. زمانی که خود را به عنوان یک عکاس معرفی 
کردم، موفق شــدم چنــد هفته در این کشــور بمانم و با جمعیت 
اســلامی و گروه های دیگر همراه شوم. در آن مقطع، همگی با من 
همراه بودند و هیچ اتفاقی رخ نداد». او درباره وضعیت کشورهای 
دیگر افزود: «در جنگ داخلی ســومالی که تعداد بسیاری از مردم 
این کشــور در اثر قحطی کشته شدند، هیچ اعتقادی به گردش آزاد 
اطلاعات وجود نداشــت و جان خبرنگاران در خطر بود. در نتیجه 
نیاز اســت تا عکاس خبرنــگار در چنین شــرایطی رویکرد دیگری 
را اتخاذ کند. خوشــبختانه امروزه به واســطه وجود شــبکه های 
اجتماعی می توان با گروه های مختلــف ارتباط برقرار کرد و بدون 
خشونت در کشور مقصد به فعالیت پرداخت». یعقوب زاده با اشاره 
به جایگاه رسانه های مســتقل گفت: «مطبوعات مستقل به هیچ 
حزب و گروهی وابسته نیستند و ممکن است خبرنگاران و عکاسان 
آن بدون هیچ محدودیت و سانســوری به ده ها کشور سفر کرده و 

مطابق با واقعیت به فعالیت بپردازند».
او همچنین یادآور شد: «گاهی هنگام وقوع یک رخداد، عکاس 
محلی یــک منطقه در محل حادثه حضور دارد اما ممکن اســت 
دارای ســواد و ذوق هنری کافی نباشــد. در این کار، برخی مواقع 
هنرمنــدان نظر شــخصی خود را ابــراز می کنند و ایــن رویکردی 
خطرناک اســت. با وجود ایــن خبرگزاری هــا و آژانس های معتبر 
بسیاری، از عکاســان محلی اســتفاده می کنند، اما گاهی اهمیت 
موضوع به گونه ای است که رسانه ها ترجیح می دهند از عکاسان 

حرفه ای استفاده کرده و آنها را راهی مأموریت کنند».
یعقوب زاده درخصوص ابزار های اصلی کار خود گفت: «من به 
عکاســی با موبایل علاقه ندارم و هیچ گاه هم به سراغ آن نرفته ام. 
اگر قرار باشــد تنها چند ابزار محدود برای عکاســی همراه با خود 
ببرم، دوربین موبایل برای من کافی نیست. من باید کار خود را انجام 
دهم و به ســراغ خودنمایی نمی روم؛ به همین دلیل در بســیاری 
مواقــع، از جمله همین الان، دوربینی کوچــک همراه دارم که به  
دلیــل ویژگی های فنی آن می توانم عکس های حرفه ای را به ثبت 
برســانم». او در پاسخ به پرسشــی درباره اهمیت ابزار عکاسی در 
شــرایط بحرانی گفت: «استفاده از ابزارهای مختلف بسیار وابسته 
به ســلیقه شخصی است و بســتگی به تکنیک و ســلیقه فردی 
عکاس دارد. البته گاهی برای عکاسی، مثلا تهیه عکس روی جلد 
مطبوعــات، باید مختصات فنی خاصی رعایت شــود. یک عکاس 

خبری باید سیر مشخصی را در فعالیت خود دنبال کند؛ برای مثال، 
متناسب با فاصله خود از سوژه، لنز را انتخاب می کند».

این هنرمند ادامه داد: «اســتفاده از ابــزار و تکنیک و همچنین 
فراینــد انتقال پیام به  صــورت توأمان مهم هســتند و همگی در 
کنار یکدیگر باعث می شــوند میزان اهمیت یک اثر شــکل بگیرد. 
ترکیب بنــدی، تکنیک، فرم، نور و... در کنار اصول زیبایی شناســانه 
بسیار مهم اســت و هر دو باید رعایت شوند و نمی توان یکی را بر 
دیگــری ترجیح داد. عکاس باید انرژی و نــگاه خود را به صورتی 
ســامان دهد که بتواند به صورت هم زمان هــر دو این موارد را در 
کانون توجه خود قرار دهد». او بیان کرد: «در زمان قدیم و هنگام کار 
با نگاتیو که امکان ویرایش عکس وجود نداشت، باید دقت بیشتری 
صورت می دادیم، چراکه نشــریات دقیقا همان عکس ثبت شــده 
توسط عکاس را منتشر می کردند؛ اما امروز شرایط متفاوت است». 
یعقوب زاده درخصوص اســتفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی 
برای انتشار آثاری که ممکن است سانسور شوند، گفت: «عکاسی، 
حرفه من است. امروزه در بسیاری از کشورها مشکلاتی وجود دارد 
و هر حزب ممکن است  نظر خاص خود را داشته باشد. وظیفه من 
به عنوان عکاس خبرنگار این نیســت که از جان خود مایه بگذارم 
و عکس را به هر قیمتی منتشــر کنم. اگر حقیقتی را کشــف کرده 
باشم که فکر می کنم جامعه نیاز به شنیدن آن دارد، برای انتشارش 
شرایط را می ســنجم. ممکن است انتشار یک عکس سال ها طول 
بکشد تا دیده شود. به عقیده من عکس ها برای همیشه در محاق 

باقی نمی مانند».
او ادامه داد: «ممکن اســت یک اثر از نظر تکنیکی خوب نباشد 
اما شــانس بیاورد و دیده شــود. وضعیت عکاسی از نظر تکنیکی 
 RAW در شــرایط مطلوبی قرار ندارد. بسیاری از عکاسان از فرمت
اســتفاده می کنند. به عقیده من اســتفاده از ایــن فرمت به دلیل 
دخل و تصــرف زیادی که می تواند در ویرایــش صورت دهد، هنر 
چندانی به حســاب نمی آید. البته عمر چنین عکس هایی بیشــتر 
اســت و به همین دلیل من نیز در کنار اســتفاده از فرمت JPEG از 
این فرمت اســتفاده می کنم». یعقوب زاده در پایان گفت: «وظیفه 
خبرنگار، اطلاع رســانی در امور و حوزه های مختلف است. حضور 
در کار میدانی با ریســک همراه اســت و معمولا عشــق، علاقه و 
مســئولیت پذیری باعــث این اتفاق می شــود. البته من بســیار به 
ایــن موضوع فکــر کرده ام و هنــوز دقیقا نمی دانم چــرا با وجود 
دشواری های بســیار در این مسیر، همچنان بر انجام این کار اصرار 
دارم. معمولا عکاســان مد دارای موقعیت مالی، شغلی و احترام 
بیشتری هســتند، با وجود این همچنان عکاسی خبری امری است 

که من به آن علاقه مند هستم».

آلفرد یعقوب زاده در کارگاه آموزشی «عکاسی جنگ» مطرح کرد

عکس ها برای همیشه در محاق باقی نمی مانند

 فرزانه متین: فیلم «اتوبوس گمشــده» تازه ترین اثر پل گرین گراس است؛ کارگردان انگلیسی که نامش 
با ســینمای واقع گرایانه، ضرباهنگ مســتندگونه و بازســازی بحران های واقعی گره خورده است. او 
پیش تر با آثاری همچون «یونایتد ۹۳» و «کاپیتان فیلیپس» نشــان داده بود  چگونه می تواند واقعیت 
را با شــدت، ریتم تند و دقت پراضطراب روایت کند. «اتوبوس گمشــده» نیز ادامه همین مسیر است؛ 
در واقع او  دوباره به ســراغ فاجعه ای واقعی  و به شدت تلخ رفته است؛ روایتی بازسازی شده از فاجعه 
آتش سوزی پردایس در ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۱۸  که طی آن راننده ای به نام کوین مک کی با تلاش 
خود جان ۲۳ کودک را از میان جهنم شــعله ها نجات داد. فیلم براساس کتاب غیرداستانی «بهشت: 
تلاش یک شــهر برای بقا در یک آتش سوزی آمریکایی» نوشته لیزی جانسون ساخته شده و فیلم نامه 
آن را گرین گراس به همراه برد انگلزبی نوشــته اســت. با توجه به محدودیت هایی که جریان واقعی 
دارد، در فیلم هم  مشاهده می شود که کارگردان نمی تواند کار را فراتر پیش ببرد؛ حتی در زمینه تعلیق 
و کشــمکش هیجانی آن نســبت به آثار قبلی اش دچار لکنت می شود و نمی تواند حس هیجان را در 
مخاطب بیدار کند و او را به عمق فیلم  خود ببرد، بنابراین روی قهرمان  فیلمش مانور می دهد. در این 
فیلم، متیو مک کانهی در نقش کوین مک کی و آمریکا فررا در نقش ماری لودویگ (معلمی که در کنار 
راننده برای نجات کودکان می جنگد) حضور دارند. فیلم در ظاهر یک «درام فاجعه» اســت، اما تلاش 
می کند در لایه زیرین خود، روایتی انســانی از مسئولیت، شجاعت و شکنندگی زندگی در برابر نیروهای 
غیرقابل  پیش بینی طبیعت ارائه کند. گرین گراس پس از ۴۰ دقیقه از شروع فیلم، روایت اصلی را پیش 
می برد و این مقدمه طولانی حوصله بر می شــود. دوربین لرزان، نماهای فشــرده، صدای باد و آتش  و 
ریتم تدوین همه در خدمت ساختن تجربه ای است که می توان از آن با عنوان «غرق کننده» و «تنش زا» 
یاد کرد، اما نســبت به سایر بازآفرینی فاجعه ها ضعیف است. گرین گراس سعی می کند در لحظاتی از 
فیلم، تجربه تماشــاگر را فیزیکی کند که گویی خودش پشت شیشــه های داغ اتوبوس نشسته است؛ 
با این  حال آن ارتباط برقرار نمی شــود. البته نمی توان  منکر استفاده هوشمندانه از صدا -از زوزه باد تا 
جیغ ترمز و فریاد کودکان- در انتقال حس خطر شــد؛   این همان قلمرویی اســت که گرین گراس در آن 
اســتاد است و  در سکانس هایی «اتوبوس گمشده» نیز از این منظر کاملا موفق عمل می کند. آنچه  این 
اثر را تماشایی می کند، بازی ظریف متیو مک کانهی است که نقطه درخشش فیلم محسوب می شود و 
البته نقشی ستودنی و قابل پذیرش در کارنامه  هنری او هم به چشم می آید. همان طورکه ذکر شد، بازی 
مک کانهی یکی از نقاط قوت اصلی فیلم است. او نقش کوین مک کی را نه به عنوان قهرمانی بی نقص، 
بلکه به عنوان مردی معمولی با ترس ها، خطاها و گذشته ای پرتنش بازی می کند. قهرمان داستان ما، 
سوپرمن یا بتمن نیست، بلکه یک فرد معمولی با هزاران کشمکش درونی و بیرونی است که برای بقا 
می جنگد. مک کانهی در سال های اخیر ثابت کرده که توانایی خلق شخصیت های پیچیده و چندلایه را 
دارد و در این فیلم نیز با ظرافت تلاش می کند مردی را به تصویر بکشد که میان بحران خانواده و بحران 
آتش سوزی گرفتار شده است. فررا نیز حضوری بسیار تأثیرگذار دارد. او نقش معلمی را بازی می کند که 
با وجود ترس، سعی می کند آرامش را به کودکان منتقل کند  و در تمام دقایق فیلم با بازی کنترل شده 
و هوشــمندانه اش در کنار مک کانهی ایســتاده اســت. از دیگر ضعف های فیلم، پرداخت سطحی به 

پس زمینه شخصیت هاســت. گرین گــراس و انگلزبی تلاش کرده اند زندگی شــخصی کوین -از جمله 
مشــکلات خانوادگی و رابطه پرتنش با پســرش-  را به روایت اضافه کنند تا عمق عاطفی شخصیت 
افزایش یابد. اما این خطوط داستانی بیشتر شبیه تمهیدی هستند که در بسیاری از فیلم های هالیوودی 
برای تحریک احساسات تماشاگر استفاده می شــود و کلیشه ای شده است. این بخش ها به جای آنکه 
به شــخصیت باورپذیری بیشــتری بدهند، گاهی روایت را کُند و به نوعی مصنوعی می کنند. در چندین 
نقد خارجی نیز آمده که «درام خانوادگی اضافه شــده به فیلم نه تنها چیزی را عمیق تر نمی کند، بلکه 
با شدت و واقع گرایی بخش آتش ســوزی همخوان نیست ». مشکل دیگر فیلم، تعادل نابرابر میان دو 
بخش هیجانی و دراماتیک آن اســت. هر زمان که فیلم بر فاجعه تمرکز می کند، منســجم است؛ اما 
همین که از فضای بحران فاصله می گیرد و به روابط شخصیت ها بازمی گردد، ضرباهنگ پایین می آید 
و فیلم چیزی از انرژی اولیه اش را از دست می دهد. برای مثال، سکانس هایی که قرار است انگیزه های 
کوین را در زندگی خانواده اش توضیح دهند، در مقایسه با شدت و واقع گرایی صحنه های آتش، بسیار 
کم رمق اند. در نتیجه برخی بینندگان ممکن است این پرسش را مطرح کنند که آیا اساسا نیاز بود چنین 
پس زمینه ای به فیلم افزوده شود یا نه؟ نقد دیگری که به فیلم وارد می شود، عدم پرداخت عمیق به 
ریشه های فاجعه است. گرین گراس، برخلاف برخی آثار اجتماعی مشابه، کمتر به ساختارهای مدیریتی، 
نقش شــرکت برق مسئول حادثه  یا اثرات تغییرات اقلیمی بر وقوع چنین آتش سوزی هایی می پردازد. 
فیلم بیشتر به روایت فردی و قهرمانانه نجات کودکان توجه دارد و ترجیح می دهد داستان را از منظر 
انسانیِ دو شخصیت اصلی تعریف کند. برخی منتقدان معتقدند این انتخاب باعث شده فیلم بخشی از 
ظرفیت های سیاسی و اجتماعی موضوع را نادیده بگیرد؛ به ویژه در فاجعه ای که در واقعیت بحث های 
فراوانی درباره مسئولیت نهادهای عمومی و خصوصی در شکل گیری آن وجود داشته است. در اینجا 
گرین گراس مشــخص نکرده  روایتش  موقعیت محور است یا شــخصیت محور یا اینکه هر  دو  را در دل 
خود گنجانده است؟ اگر موقعیت محور است، چرا به عمق این فاجعه و  چرایی آن  نپرداخته است؟ اگر 
شخصیت محور است، با وجود بازیگری توانمند، چرا  تجربه های ناگواری را که قهرمانش در گذشته از 
ســر گذرانده  به خوبی در اثرش بازگو  نمی کند؟ اتوبوس گمشده از این رو  در هر دو  زمینه لنگ می زند. 
در نهایت باید اذعان کرد گرین گراس موفق نشده از یک رخداد واقعی، اثری بسازد که تماشاگر را درگیر 
خود نگه دارد و اجازه ندهد لحظه ای از فضای فاجعه دور شود. تنها حضور دو بازیگر اصلی فیلم نیز 
از مهم ترین دلایلی اســت که روایت را باورپذیر کرده اســت. « اتوبوس گمشده» باید به گونه ای ساخته 
می شــد که بیش از هر چیز به تجربه تماشای آن تکیه کند؛ تجربه اضطراب، امید، همدلی و مواجهه 

مستقیم با بحرانی که در واقعیت جان انسان های بی شماری را تهدید کرده است.
اگر تماشاگر به دنبال فیلمی با تنش بالا، کارگردانی دقیق و روایت یک قهرمانی واقعی باشد، 
«اتوبوس گمشده» انتخاب مناسبی نیست؛ اما اگر هدف او یک فیلم  درام و براساس واقعیت باشد، 
تجربه تماشای آن لذت بخش خواهد بود. به طور کلی، «اتوبوس گمشده» با وجود کاستی هایش 
یکی از آثار مهم و تأثیرگذار ســال ۲۰۲۵ در ژانر فاجعه محسوب می شود؛ فیلمی که گرچه کامل 

نیست، اما حقیقت تلخ و هولناک یک رخداد واقعی را با قدرت به تصویر می کشد.

نگاهی به فیلم «اتوبوس گمشده» اثر  پل  گرین گراس
حقیقت تلخ  و  هولناک یک  رخداد  واقعی
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